
 
 

 

  

  زرتشت دين در مراسم ازدواج

  کوشش رويا غلامپوربه 

پس از حصول رضايت مراسم به اين صورت . نخستين گام ، خواستگاري است و تحصيل رضايت دختر و پدر و مادر او است 

بستگان درجه يك پسر به خانه دختر مي روند و نامه اي از پسر خطاب به پدر و مادر دختر همراه مي برند  -1: انجام مي گيرد 

  . بر روي آاغذ سبز نوشته مي شود تا از ميمنت و مبارآي برخوردار باشد  محتواي نامه. 

چند روز بعد از طرف خانواده دختر پاسخ نامه نوشته مي شود و با تشريفاتي مشابه به خانه پسر توسط بستگان درجه يك  -2

. ئي باشد ، مي توان خواستگاري آرد هر دختر يا زني را آه خالي از موانع زناشو: طبق تعاليم زرتشت . دختر برده مي شود 

  . رضايت طرفين به معناي انعقاد پيمان زناشوئي نيست 

در روز . يه مي شود از طرف خانواده پسر ، يك حلقه ، يك سيني نُقل و چند آلّه قند و چند متر پارچه جهت لباس دختر ته -3

بستگان درجه يك داماد به انگشت دختر مي شود و پذيرائي به  حلقه توسط يكي از. اء به خانه عروس برده مي شود معيّن اين اشي

  . عمل مي آيد 

  . چند روز بعد ، اقدامي مشابه از سوي خانواده دختر در حق داماد بعمل مي آيد  -4

 16و پسر آمتر از  14تشريفات نامزدي را هنگامي مي توان اجرا نمود آه دختر آمتر از : " در تعاليم زرتشت آمده است آه 

معتمدِ زرتشتي آه آمتر از " هفت نفر " ور بستگان و لااقل زدي با مبادله حلقه و هدايا در حضتشريفات نام. سال نداشته باشد 

25   

  " . سال نداشته باشند ، انجام مي يابد 

آه پيشواي  "دهموبد " وآيل پرسان يا : در هنگام ازدواج يعني پس از مراسم نامزدي ، اقدامات زير صورت مي گيرد  -5

تر خآمتر باشد ، به منظور گرفتن رضايت د" هفت نفر " مذهبي باشد ، به اتفاق عده اي از مهمانان داماد آه تعدادشان نبايد از 

ام رفته ، آرايش آرده و در صدر مجلس مي نشيند و يك پارچه معروس به ح. براي انجام مراسم عقد به منزل عروس مي روند 

دهموبد و همراهان در . زنهاي ديگر در دو طرف او قرار دارند . دازند به طوري آه صورتش پيدا نباشد سبز روي سر او مي ان

حالي آه لاله هاي روشن در دستشان است ، با آهنگ هبيروشاباش وارد شده و جلو عروس مي روند و پيشواي مذهبي از دختر 

  : مي پرسد 

  راضي هستي ؟ ... " پور" ناشويي با مي پرسم آيا با ز... " دخت " بنام خدا از شما 



 
 

 

. بلي : غالباً در مرتبه سوم يا هفتم عروس مي گويد . اين سئوال را چند مرتبه در ميان هلهله و شادي تكرار مي آند " دهموبد " 

ه اين چه فردي را نماينده يا وآيل خود قرار مي دهي ؟ عروس پدر يا برادر خود را ب: از عروس مي پرسد " دهموبد " پس 

  . و همراهان به منزل داماد باز مي گردند " دهموبد " پس از شنيدن اين اقرار ، . سمت نامزد مي آند 

يك : گواه گيران ؛ نماينده عروس به اتفاق عده اي از ميهمانان عروس به خانه داماد مي آيند و اشياء زير را با خود مي آورند  -6

گواه گيران " آنگاه آئين مذهبي . اماد ، چند آلّه قند و مقداري شيريني و آويشن و سنجد تخم مرغ ، يك قطعه پارچه سبز ، لباس د

در آنار داماد " دهموبد يا موبد . " داماد در صدر مجلس و نماينده عروس روبروي او نشسته است . آغاز مي شود ) عقد " ( = 

يگري در رابطه با زناشوئي حرفي نزده اند و يا قرار ازدواج پس از تحقيق در اينكه عروس و داماد قبلاً با د. قرار مي گيرد 

آُشتي " ( = آمربند مخصوص " در اين هنگام داماد و نماينده عروس ايستاده و . نگذاشته اند ، اوستا را با صداي بلند مي خوانند 

به منزله اجراي صيغه عقد ازدواج سپس موبد ، مراسم گواه گيران را آه . را از آمر باز آرده و دوباره آن را مي بندند ) 

در تمام اين مدت داماد و . پس از پايان ، ايستاده و دعاي تندرستي عروس و داماد را مي خواند . زرتشتيان است ، انجام مي دهد 

ماد پسر بچه اي آه معمولاً با داماد نسبت نزديكي دارد ، پشت سر دا. نماينده عروس دست در دست بر روي قند دست گذارند 

پس از پايان . را در دست گرفته ، روي سر داماد نگاه مي دارد .. مي ايستد و انار شيرين و پارچه سبز و قيچي و تخم مرغ و 

مرغ را با تمام قدرت و نيرو از پشت بام به خارج مي اندازد و انار شيرين به داماد داده مي شود آه  تخم" دهموبد " مراسم 

  . بعدها با عروس بخورند 

به " دهموبد " چون آخر شب مي شود ، پس از صرف شام و پراآنده شدن ميهمانان ، . عروس آشان ؛ يا عروس بران  -7

  همراه چند تن از نزديكان داماد به خانه عروس 

  .  1مي آيند تا عروس را به خانه داماد ببرند

  

  

  طلاق و علل آن ؛ 

  

  : آمده است آه "  34بند هشنِ " در . عامل طلاق مي شود  چهار چيز. اختياري نيست " طلاق " در آئين زرتشت 

آنگاه آه دشمنان پنهان آند و شوهر نداند  -2. آنگاه آه بستره شوهر خويش ببرد و بي رسمي آند و ناشايستي از او پديدار آيد  -1

هرگاه : يگر نيز منجر به طلاق مي شود موارد د. آنگاه آه فرزند نزايد و عقيم باشد  -4. آنگاه آه جادوئي آند و يا آموزد  -3. 

. يا پس از مزاوجت معلوم شود آه شوهر عقيم است . در هنگام عقد ، زن يا شوهر ديوانه بوده يا اخلال مشاعر داشته باشند 
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شوهر  اگر زني. اگر زن نافرماني آند . هرگاه زن زنا آند و يا مرد با زن ديگري زنا آرده باشد . هرگاه در حق زن ستم شود 

  .  1هرگاه شوهر پنج سال غيبت دائم داشته باشد. ديگر يا نامزد ديگر داشته و آن را پوشيده باشد ، ازدواج بعدي باطل مي شود 

  

  مراسم سدره پوشي ؛ 

  

سدره پوشي ، تايخ بس درازي دارد آه . و آن پوشيدن پيراهني آوچك شبيه زير پيراهني است آه به شكل خاصّي دوخته مي شود 

در دوره باستان از سن پانزده سالگي آه سن بلوغ . سدره پوشي از واجبات آئين زرتشت است . مي رسد " جمشيد " ه عصر ب

سالگي به هفت سالگي  15بعدها اين سنّت واجب از . بود ، سدره بر تن مي آردند و آمربند مخصوص را بر روي آن مي بستند 

سنّ هفت الي پانزده سالگي رسيد و معلومات مذهبي را از اوستا فرا رگفت ، اولياي وقتي دختر يا پسري زرتشتي به . تنزل آرد 

به آمر او تعيين مي آنند و از خويشان و دوستان براي " گشتي " و بستن " سدره پوشي " او روزي را براي برگزاري مراسم 

: ترده و آن را با اشياء زير تزئين مي آنند در روز موعود ابتدا سفره بزرگي را گس. برگزاري اين مراسم دعوت مي نمايند 

پسته ، بادام ، گردو ، فندق ، قيسي ، سنجد ، برگه آلو زرد ، انجير ، ( مجمر آتش ، ظرف صندل ، چوب عود ، سيني خشكبار 

يشن و برنج و و مقداري گل و سبزه و آو) و مقداري نقل و شيريني روي آن پاشيده آه زرتشتيان آن را لرك گويند ... نارگيل و 

اگر مراسم . آنگاه پسر يا دختر ، پس از پوشيدن سدره ، در يك طرف سفره رو به خورشيد مي نشيند . سر سفره مي گذارند ... 

روبروي او قرار " موبد . " قبل از ظهر باشد ، آودك سدره پوش رو به مشرق مي نشيند و اگر بعداز ظهر باشد ، رو به مغرب 

آنگاه موبد به طرف ديگر سفره رفته ، پشت سر . يا آتش نيايش ، آغاز مي آند " اورمزديشت " با خواندن  مي گيرد و مراسم را

را در دست گرفته و در " مبود " در تمام اين مدت ، آودك آستينهاي . را به آمر بچه مي بندد " گشتي " آودك قرار مي گيرد و 

به جاي اول خود رفته ، " موبد " ن مراسم ، آودك سر جاي خود مي نشيند ، پس از پايا. خواندن سرود با او هم آهنگ مي شود 

در حال سرود خواني ، مقداري آويشن و برنج و . در مقابل آودك ، به حال ايستاده ، اوستاي تندرستي را به نام آودك مي خواند 

  .  2شيريني مخلوط را به تدريج به سر آودك مي ريزد

در گذشته ، سدره را از پارچه پشمي ، ابريشمي يا پنبه اي . به آار رفته است " سدره " به جاي "  شپيك" در آتب پهلوي واژه 

" سدره " در متون مذهبي زرتشتي آمده است آه . را از ململِ سفيد درست مي آنند " سدره " درست مي آردند و در حال حاضر 

را مي توان از هر " سدره " در برخي متون ديگر آمده است آه . بايد از پوست و پشم و مو و پنبه و ابريشم درست شده باشد 

اي آه ريشه گياهي داشته باشد ، درست همان چيزي است آه در آتابهاي مقدس به آن اشاره " سدره " ولي . جنسي درست آرد 

را از شرّ تمايلات  ، بندگي اهورامزدا است و به منزله زره و جوشني است آه صاحب آن" سدره " اثرات و خاصيّت . شده 
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از هرگونه لباس سياه بايد دوري جويند ، حتي در . علامت آئين زرتشتي است " سپيدي " . نفساني و صفات رذيله حفظ مي آند 

  .  1مجالس عزا و سوگواري

  

  

  مراسم گُشتي بستن ؛ 

  

. زده سالگي رسيد ، بايد گشتي ببندد وقتي آودك به سن هفت ، يا ده ، يا پان. گشتي بستن نيز از ضروريات دين زرتشتي است 

: يا " جمشيد رسم گشتي بستن نهاد : " در متون مذهبي زرتشتي آمده است آه . نسبت داده شده است " جمشيد " اين سنت نيز به 

و اين رسم قبل از ظهور زرتشت در ميان آريائيها جاري بود و زرتشت آن را رسميّت داد " . گشتي به دستور جمشيد بود " 

آه مردي " هوم " در شاهنامه فردوسي از شخصي به نام . به آمر ببندند " سدره " مقرر فرمود آه طبق آئين آن را بر روي 

هوم بر بالاي آوهي بر سيره مرتاضان به عبادت : " مي گويد " فردوسي " زاهد و پرهيزگار بوده ، حكايتي نقل شده است ؛ 

فراسياب از دست لشكريان آيخسرو فرار مي آند و در آوهها سرگردان مي شود ، به وقتي ا. مشغول بود و رياضت مي آشيد 

موضوع گشتي بستن ، " . او را با گشتي مي بندد تا به درگاه آيخسرو رساند " هوم . " دست اين پيرمرد زاهد اسير مي گردد 

در : آمده است آه  5و  10باب " بندهشن " اب در آت. چنان قدمتي تاريخي دارد آه در ميان آراينهاي باستان رسمي رايج بود 

سر زند ، همه آساني آه گشتي بسته اند ، از آن ثواب بهره مند مي گردند ) زرتشتي ( = هر جاي دنيا آه آرداري نيك از بِهديني 

زرتشتيان گشتي ولي امروز . ريسمان گشتي را در عهد باستان از پشم گوسفند ، موي بز و پشم شتر و پنبه درست مي آردند . 

  .را از پشم گوسفند درست مي آنند 

فرد در حال آب تني و . است آه بايد زرتشتيان در همه حال آن را با خود داشته باشند " اهورا مزدا " ريسمانِ گشتي ، بند بندگي 

رشته نخ بافته شده است  72 اين ريسمان از. نداشتن گشتي ، از گناهان آبيره است . نيز زن حائضه بايد آن را از خود دور آنند 

رشته اي ، اشاره به شش چهره و دوازده ماه  12تقسيم آن به شش قسمت . مي باشد " يسنا " بند  72رشته نخ اشاره به  72اين . 

. است " هورشت " و " هوخست " ، " همت " اين سه دور يادآور سه واژه . ريسمان را بايد سه دور به آمر داد . ال مي باشد 

در گره اول زرتشتيان گواهي مي . ريسمان را بايد چهار ره زد . ، بايد اين سه واژه را در نظر داشت " گشتي " موقع بستن در 

در گره سوم به . بر حق و از طرف خداوند است " دين زرتشت " ، در گره دوم گواهي مي دهند آه " خداي يگانه " دهند به 

انديشه نيك ، گفتار نيك ، : " در گره چهارم به پذيرفتن سه اصل مهّم مزديسنا . دهند گواهي مي " پيامبري زرتشت " رسالت و 

  .  2، اعتراف مي آنند" آردار نيك 
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  احكام اموات ؛ 

پس از آن وي را در خانه اي طاهر روي . ابتدا پلك هاي او را بسته ، پاهايش را تا زانوها تا مي آنند : فرد متوفّي مراسمي دارد 

زيرا در آئين زرتشت مرده ناپاك . ب آهني يا روي زمين سنگ فرش مي خوابانند و با روپوشي تميز او را مي پوشانند تخت خوا

نفرند ، خبر مي  4يا  2آنگاه به مرده آشها آه تعدادشان زوج است يعني . است و با هرچه تماس پيدا آند ، آن را آلوده مي آند 

ت را در تابوتي آه آن را گهن يا گاهان گويند و از فلز ساخته شده ، گذاشته ، به آرامگاه پس از غسل و تجديد گشتي ، ميّ. دهند 

تشييع جنازه بايد در ساعات روز باشد و دفن بايد قبل از غروب . مي برند و نزديكان متوفي چند گامي او را مشايعت مي آنند 

  دفن اموات در شب . انجام گيرد 

  . جايز نيست 

اين سنت در ايران و هند آم و بيش هنوز جاري است . ها مي گذارند " دخمه " يرينه زرتشتيان اموات خود را در بنابر يك رسم د

مي گويند و زرتشتيان " دادگاه " زرتشتيان ايراني به دخمه . برخي از مراآز زرتشتي نشين ايران به اين سنت پاي بند هستند . 

دخمه محوطه اي است مدّور آه در بالاي آوه بلندي قرار . ناميده اند " برج سكوت " را  اروپائيان آن. گويند " دخمو " هند به آن 

ديوار اطراف دخمه را از سنگ و سيمان مي سازند و يك درب . دارد و غالباً از آباديهاي اطراف چند فرسنگ فاصله دارد 

ح داخلي آن از ديوار به طرف مرآز سراشيب سط. محيط دخمه در حدود صد متر است . آوچك آهني براي ورود و خروج دارد 

در چهارگوشه خارجي آن بيرون از ديوار دخمه چاهها تا حدود . در وسط دخمه چاه عميق و وسيعي حفر شده است . مي باشد 

مي "  استخوان دان" ( = استه دان " يا " براده " چاه وسطي دخمه را زرتشتيان ايران . يك متر باشن و سنگ ريزه پر شده است 

  : آورده است " ستودان " را " استه دان " فردوسي . گويند 

  سرِ جاودان را بِكَندم زِتَن

  سَتُودان نديدند و گور و آفن

  : اسدي طوسي نيز مي گويد 

  

  ستوداني از سنگ خارا برآر

  زبيرون بر او نام من آن نگار

ايره اي شكل تقسيم آرده اند ؛ قسمت اول آه از ديوارها آغاز سطح داخلي  دخمه از ديوارها گرفته تا استه دان را به سه قسمت د

قسمت دوم براي زنان و قسمت سوم آه وصل به استه . مي شود و بزرگتر از قسمت دوم و سوم است ، ويژه اجساد مردان است 

ه آه هر قطعه ويژه يك هريك از اين قسمت هاي سه گانه به قطعات آوچك تر تقسيم شد. دان است ، براي آودآان و بچه ها است 

چون مرده . شيارهاي آوچكي بين اين قطعات آنده شده تا آب باران وآثافات از اين شيارها به داخل استه دان برود . ميّت است 



 
 

 

. قرار دهند تا صورت وي به طرف مشرق باشد ) خورشيد ( = را به درون سردابه مي گذارند ، بايد سر او را به سوي باختر 

اين . متر باشد آه براي آودآان و خردسالان فرق مي آند  2سانت و گودي  70سانت و پهناي  180د به درازاي سردابه باي

، دخمه گذاري ميت به خاطر هزنيه اندآي آه دارد ، براي فقير و غني  1سردابه براي مرده هائي است آه در دخمه گذاشته نشوند

با اين عمل مرده پرستي و گور پرستي رواج پيدا نمي آند و . سان هستند و بزرگ و آوچك امتيازي محسوب نمي شود و همه يك

چون قبري وجود ندارد ، همه اموات در دخمه اي آه بالاي آوه است قرار مي گيرند و ديگر جنبه تشخّص خانوادگي و آرامگاه 

  . سازي در آار نيست 

عامل اصلي و اساسي در اينجا . دين بودائي هندي منعكس است در آئين مزدائي بسياري از معتقدات : يك محقّق ايراني مي گويد 

با اين حال شيوه . در محراب زبانه مي آشد و با هداياي دائمي از خاموشي آن جلوگيري مي شود " آتش . " است " آتش " 

د ، زيرا عقيده بر درست به همين دليل از سوزاندن و دفت مردگان خودداري مي شو. ستايش در دين ايراني بيشتر آشكار است 

از اين رو ، نعش مردگان را به دشتها برده و طي . آن است آه نعش مردگان آتش و زمين را آه پاآيزه اند ، ملوّث خواهد نمود 

  .  2تشريفات خاصي در هواي آزاد قرار مي دهند

پاآي ها و گناهان ووسائل تطهير و توبه مجموعه اي است از قواعد ديني راجع به انواع نا" ونديداد : " مي گويد " آريستن سن " 

و طريقه رفتار با اجساد مردگان و ) انسان ، سگ ، بيدستر ( در اين آتاب از انواع تعدّي به موجودات اهورائي . و استغفار 

ان يا زيرا تدفين مردگ. نهاد و طعمه پرندگان ساخت " دخمه " برطبق اين قواعد مردگان را بايد در . غيره سخن رفته است 

لذا زرتشتيان اين آار را حرام . مراد از عناصر ، آب ، باد ، خاك و هوا است . سوزاندن اجساد باعث آلايش عناصر مي شود 

دخمه گذاردن مردگان از عادات ايرانيان عهد ساساني  . 3دست زدن به زنان حائض نيز باعث ناپاآي و نجاست است. مي دانند 

" سياووش " چون . ايرانيان غالباً اجساد مردگان خود را در بيابان رها مي آردند : ودائي مي گويد زائر ب" هيون تسانگ . " بود 

  .  4نمي خواست آه برابر عادات جاريه زندگي آند ، زن خود را آه مرده بود ، برخلاف مردم ، دفت آرد

  

  آغاز و منشأ مذهب 

  

تاريخ دنيا نشان مي دهد آه هر قوم و ملتي داراي . متجلي است مذهب آيفيتي است عمومي آه در تمام مظاهر زندگاني بشر 

همانطور آه خوردن و . مذهبي ويژه خودش بوده است و پرستش و دعاء طبيعي ترين اصل زندگاني بشر به شمار مي آمده است 

ن رو نوعي رضايت و آشاميدن براي انسان امر لازمي بوده ، پرستش و دعا را نيز براي خود فريضه اي مي دانسته و از اي
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مذهب در زندگاني فردي و اجتماعي اشخاص جلوه و ظهور نموده و در . خوشوقتي باطني در خويش احساس مي نموده است 

عداد واجبات وضروريات اوليه قرار گرفته است ، وليكن اين موضوع مانند ساير مواضيع و مطالب ديگر در اين عصر مورد 

اوّلاً ضرورت مذهب رال : ماري از هر طرف به معرض افكار عموم گذاشته شده است آه بحث واقع شده و نظريه هاي بيش

: حتا از اين هم پا را فراتر گذاشته گفته اند . تخطئه و ثانياً در بحث راجع به منشأ مذهب ، خرده گيريها و اعتراضاتي نموده اند 

دانست  بايد! ذهب نه تنها ضرورت ندارد بلكه مضّر هم هست منشأ مذهب جز توّهم و خيال باطل چيز ديگري نيست و بنابراين م

  . آه مذهب لازم و ضروري است

اين موضوعي است آه مربوط به حيات هر فردي مي شود و بنابراين شايسته و سزاوار آن است آه مورد امعان نظر قرار گيرد 

منشأ مذهب مطرح و مورد بحث صاحب نظران واقع اآنون پاره اي از نظريه ها و فرضيه هاي مهمي را آه راجع به آغاز و . 

  : شده است مورد بحث قرار مي دهيم 

مطابق يكي از نظريه ها يا فرضيه هاي مذآور ، آغاز و منشأ مذهب ، ترس است و مردم از روي ترس متابعت مذهب  –الف 

بودند ، از قوا و برخي از مظاهر طبيعت ،  ه بداوت مي زيستند و از تمدن حظي نبردهمثلاً مردماني آه در دور. را نموده اند 

مانند طوفان ، رعد و برق ، صاعقه ، زلزله و آتش مي ترسيدند و از اين رو تصور يك نيروي مافوق الطبيعه اي را نموده سعي 

روشهاي از آن پس مذهب به . مي آردند آه خود را در پناه آن نيروي مرموز قرار دهند و مذهب از اين مسئله به وجود آمد 

از اينرو ترس را منشأ و سرآمد . گوناگون نسل به نسل به مردم رسيد و در زناگاني بشر عامل يا عنصري لازم بشمار آمد 

  ! مذهب دانسته اند 

درست است آه ترس ، مقام و موقعيت مهمي در زندگاني اقوام دور از تمدن احراز . اين فرضيه قانع آننده به نظر نمي رسد 

امروز هم مردم ، به گونه اي آامل خود را از زيربار آن خلاص ننموده اند ، وليكن اگر مذهب مولود ترس و واهمه  نموده و حتا

باشد ، پس بايد به همان نسبت آه بشر در علوم و معارف ترقي نموده و به مجهولات عالم طبيعت پي برده و آيفيّات طبيعي را با 

ب آاسته آن را از دست داده باشد و حال آنكه حقيقت غير از اين است ؛ مردم خود را تغييرات علمي روشن نموده ، از قوت مذه

وجود عده آثيري از مردمان مذهبي در ميان . از زير بار خرافات و موهومات بيرون آورده وليكن مذهب را از دست نداده اند 

م مذهب اين اشخاص مبتني بر ترس و خرافات پس شايسته نيست آه بگوئي. دانشمندان ، خود دليلي بر صحت اين مدعا است 

ترس و خرافات ممكن است تأثيراتي از خود در مذهب گذارده باشد وليكن نمي توان تجربيات اشخاص را در عالم مذهب . است 

  . با اين گونه تعبيرات شرح و بسط داد 

ست و مي گويند مذهب آيفيتي است آه به دوره برحسب آراء برخي ديگر ، منشأ مذهب يك سلسله افكار و خيالات آودآانه بوده ا

طفل همين آه خود را در برابر حريف نيرومندتر از : " صباوت حيات بشر تعلق دارد و براي استدلال اين عقيده چنين مي گويند 

همينطور هم . خود عاجز و ناتوان مي بيند ، خويشتن را به آغوش مادر يا پدر خويش مي اندازد آه از شر دشمن در امان بماند 

بسياري از اشخاص آه خودشان را در هنگام مواجهه با حوادث زندگي ، بيچاره و ناتوان مي بينند ، متوسل به خدايي مي شوند 



 
 

 

آه براي خودشان خلق آرده اند و سعي مي آنند آه در پناه او از بليات دوران مصون بماند و در آرامش و صلح و سكون زندگي 

مذهبي در قلوب مردم و عقيده به خدا و هر چيزي آه به مذهب وابسته است و ارتباط دارد ، همه ناشي از  پس احساسات. نمايند 

اين گمان هم ! " تصورات آودآانه است و هر اصل و بنيادي در عالم حقيقت ندارد ، بلكه صرفاً مبني بر تصور و وهم خيالند 

  . ناسطا و ياوه گويي است 

جالب توجه است ، زيرا در معتقدات مذهبي بسياري از ملل ، آثار آودآانه پيدا مي شود ، وليكن بايد در ابتداي امر فرضيه فوق 

گفت آه مذهب از روي غرائز آودآانه برنخاسته است ، زيرا اگر چنين بود مردم اين گونه احساسات را آنار گذارده و هر قدر 

آزاد مي ساختند و نيز با توجه به اين نظريه ، مردمان مذهبي بايستي به طرف رشد و بلوغ پيشرفت مي نمودند خود را از قيد آن 

مشتي انسانهاي جبون و ضعيف و فاقد قدرتهاي اخلاقي باشند ؛ و حال آنكه حقيقت غير از اين است ؛ اين قبيل مردم هر اندازه 

، دست بر مي دارند و در دنياي مذهب رو به رشد و بلوغ مي روند ، از آن قسمت از مذهب آه با افكار آودآانه سروآار دارد 

مقام شاخصتري احراز نموده اند از همه آس شجاع تر و باجرأت تر بوده و بدون ترديد با آليه مصائب و مخاطرات حيات 

پس روا نيست اين قبيل اشخاص را آه در برابر ناملايمات و مصائب و هرگونه شدايدي . مواجه گرديده و خود را نباخته اند 

  . سدي محكم مي ايستند ، به مردمان نابالغي تشبيه نمود آه هنوز از مرحله آودآي قدم را فراتر ننهاده باشند  مانند

جماعتي ديگر برآنند آه مذهب از اجتماع برخاسته و آليه رسوم و قواعد و دستورهاي مذهبي عبارت است از رسوم و آبدا 

محصولات و ثمرات اجتماع است و شخص مذهبي خدا را پرستش نمي آند  اينان براين باورند آه مذهب يكي از. جمعيت بشري 

بلكه نظامات اجتماعي را مانند فرمان خدا گردن مي نهد ، از اين رو معتقدات و احكام مذهبي فقط ناشي از آداب و رسوم اجتماع 

سان يعني جمعيت بشري است ؛ در مذهب و نيز مي گويند آه پايه و اساس يا ميزان و معيار در مذهب ، خدا نيست بلكه ان. است 

  . چيزي نيست آه از اجتماع گرفته نشده باشد پس مذهب پيرو جامعه مي باشد 

اين نظريه را آه بسيار جالب است مي توان با شرايطي پذيرفت بويژه آه در اين عصر در افكار جمعي از مردم راجع به اعتبار 

. ديد نيست آه منشأ بسياري از رسوم و آداب مذهبي مبتني بر اجتماع است محل تر. و صحت دين ترديدي ايجاد آرده است 

بسياري از رسوم و قواعد آهن را آه يادگار دوران جاهليت بشر است ، مي توان به آبدا اجتماعي تعبير نمود و آنها را در ميان 

أ مذهب به شمار آيد ، حتا در ميان مردمان جاهل و مذاهب و اديان اقوام متمدن نيز مي توان يافت ، وليكن اينها نبايد مبدأ و منش

دور از تمدن نيز قوه اي هست آه بسيار عاليتر و ارجمندتر از قدرت و نفوذ قبيله اي است ، و ماوراء معتقدات مزبور يك نيروي 

يز در مذهب پيدا يا شخصي نپس بدون شك يك نيروي متمايز . مرموزي است آه صرفاً به محيط و نفوذ طايفه تعبير نمي شود 

بعضي اوقات اتفاق افتاده است آه از ميان ملتي يك نفر ظهور آرده و آداب و رسوم و معتقدات مذهبي آن ملت را آه . مي شود 

اگر . چندين قرن در ميان آن ها حاآم بوده زير و رو آرده و انقلابي بزرگ در ميان معتقدات مذهبي مردم پديد آورده است 

يك قبيله يا اجتماع معيني باشد ايجاد اين نهضت ها غير ممكن است ، زيرا قوه شخصي و فردي مذهب آمتر  مذهب از ويژگيهاي



 
 

 

در مذهب يك نيروي خارجي وجود دارد ، با اين حال يك نيروي باطني نيز در آن موجود است آه . از قوت اجتماعي آن نيست 

  . حكايت از منشأ و مبدأ آن مي آند 

ظواهر مذهب از اجتماع اقتباس گرديده ولي جوهر ان معنوي و . اسي نتيجه اجتماع به شمار نمي آيد مذهب به گونه اي اس

  . شخصي است 

خطاي تمام نظرات بالا ناشي از اين است آه آنها مذهب را از همان نخست آامل تصور نموده و به اين نكته توجه نكرده اند آه 

مذهب يك حس دروني است و مانند ذوق . مال را پيموده تا به اينجا رسيده است مذهب نيز مانند ساير شئونات زندگي مراحل آ

موسيقي به يك شكلي بسيار ساده در حيات بشر طلوع مي نمايد وليكن اين حس روز به روز پاآيزه تر و زيباتر جلوه مي آند و 

  . بالاخره به عاليترين و ارزشمندترين شكل خود مي رسد 

خست از مشاهده آثار و علايم طبيعت و پهناي آسمان و عظمت جبال دچار شگفتي گرديد ، با اين آه بشر در همان وهله ن -ب

با اين آه ، از منشأ اين نيروها آگاهي نداشتند وليكن با احترام . احساس نمود آه قوه مرموزي بايد در درون اين آثار مخفي باشد 

ان به آن نيرو يك شكلي مادي داده به برخي چيزها تعظيم و تكريم نمودند پس از گذشت زم. و اعمال مذهبي را به جا مي آوردند 

، به تصور اين آه آن چيزها مقدسند ؛ آوهها ، سنگ ها ، درختان آهن ، حيوانات ، آفتاب و ستارگان را مقدس پنداشته از اين 

تي آه ما امروز دارا هستيم همانا ياوه رو پرستش آنها را برخود فرض مي دانستند و حال آن آه اين عقايد در برابر معلوما

سرايي و موهوماتيست آه تعلق به دوره جاهليت بشر دارند ، ولي چون انسان در مقام جستجوي خدا برآمد ، خدا را براساس 

  . تصورات و طرز فكر خويش ، در سنگ يا آوه ، مورد جستجو قرار داد 

تر برد و بشر از آن پس خدا را در قلمرو روحاني مورد جستجو قرار داد عاقبت اين حيرت و سرگرداني ، انسان را يك قدم جلو

مثلاً چنانكه در تأليفات و آثار افلاطون ، فيلسوف يوناني ، مشاهده مي شود ، آمال و جمال ، مورد پرستش . نه در اشياي مادي 

  . شد بشر گرديده است و اين خود حاآي از پيشرفتي بزرگ در تاريخ اديان و مذاهب مي با

زيرا مي خواست از اين مرحله هم قدم را فراتر . اما انسان به اين مقدار آگاهي بسنده نكرد و در اين مرحله توقف روا نداشت 

انسان داراي . از جمله اشياي مجرده هستند و انسان را قانع نمي آنند اعتقاد به حقيقت و جمال البته نيكوست وليكن اينها . نهد 

ارجمندترين چيزهايي آه بشر دارا مي باشد ، شخصيت . شخصيت است آه به اين عقايد ارزش مي نهد شخصيت مي باشد و 

پس مي بينم همين آه انسان يك قدم جلوتر گذارد به طور شخصي خدا را مشاهده نمود و متوجه شد آه خدا نه يك . است نه عقيده 

مجرده ، بلكه موجودي است آه داراي شخصيت بوده و با انسان نيروي مرموز و نه يك چيز بيعي مانند جبال شامخه يا عقايد 

در اينجا بود . از يك رابطه دوستي بين انسان و خدا . بدين منوال مذهب به عالي ترين شكل خود عبارت شد . ارتباط پيدا مي آند 

  . انسان به يك آرامش قلبي دست يافت و احساس رضايت آرد و هر چه ترس داشت از وي زايل شد 

بنابراين اگر تنها شكل اوليه و قديمي مذهب را در نظر گرفته و بگوييم آه مذهب يك چيز بي معني يا آودآانه و يا فقط نتيجه 

هنگامي آه مذهب آغاز به تعليم مي آند و پا به عرصه وجود مي گذارد ، با بسياري از چيزهاي . ترس است ، صحيح نيست 



 
 

 

يك خاصيت رشد و نموي در آن وجود دارد آه انسان از امعان برآات زياد آن عبارت  عادي و ساده تودم است ، در عين حال

بهره مند مي شود ، پس نظريه هايي آه راجع به مذهب اظهار شده و مي شود مادامي آه اين نكته را امعان نظر قرار ندهند فتوا 

  . و حكم آنها پر از خطا و اشتباه است 

ي بشر ضرورت دارد يا نه ؟ بزرگترين دليل بر لزوم و طبيعي بودن مذهب براي انسان عبارت بايد دانست آه آيا مذهب برا -ج

از تجربيات خود انسان است ؛ شناختن خدا و نزديك بودن به خدا نوعي رضايت خاطر و حس تسكين و خوشوقتي به انسان مي 

  . بخشد 

بامدادان با احساسات محبت آميزي به . سان رفتار مي نمايد شخصي آه به خدا ايمان دارد ، با آمال محبت ، نسبت به خدا و ان

در . دنبال آار خويش مي رود و شبانگاهان با قيافه اي بشاش و و حالتي آه حاآي از رضايت خاطر وي است ، برمي گردد 

يمان به خدا اين صورتي آه اين رضايت را نه ثروت ، نه علم و دانش و نه مقام براي شخص نمي تواند حاصل نمايد ، بلكه ا

مذهب به معني ديگر عبارت است از محبت ، و محبت در حيات بشر امري طبيعي و اساسي . نيروها را به شخص عطا مي آند 

است ، زيرا آسي آه از حليه محبت عاري باشد از آمالات دور است و شخص آاملي محسوب نمي شود ، زيرا بزرگترين و 

  . بت است ارزشمندترين صفت در زندگاني ، مح

دليلي ديگر نيز براي تأييد اين نظر يعني طبيعي بودن مذهب وجود دارد و آن را بايد در برخي خدماتي آه اشخاص براي ترقي 

برخي از اشخاص و حتا پاره اي از روشنفكران با توجه به اوهام و . بشريت به عمل مي آورند مورد تفحص و جستجو قرار داد 

با دين توأم گرديده است و همچنين با در نظر گرفتن جناياتي آه به نام مذهب انجام مي شود ، تصور مي  خرافاتي آه از ابتدا امر

درست است آه به نام مذهب بي عدالتيها گرديده و خونها بناحق ريخته شده و حقها . آنند آه مذهب دشمن ترقي و تعالي است 

ندين راه به ترقي بشر خدمت آرده است و از روي مذهب قوانين بشري پايمال گرديده ، ولي تاريخ نشان مي دهد آه مذهب از چ

  . وضع گرديده است 

. علاوه براين ، زندگاني با توآل به خدا براي ترقيات حقيقي بشر لازم است . ايمان به خداي لايزال يك امري و طبيعي است  –د 

انسان داراي افكاري است . ه غافل باشد زيان خواهد ديد شخصي آه از اين نكت. انسان داراي جسم احتياجات جسماني خود است 

آه بايد آن را به زور ممارست و تعليم و تربيت ترقي دهد و اگر از پرورش و تربيت قواي دماغي خويش غافل بماند ، صدمه 

جمال و حقيقت و  آمال وهمين طور انسان داراي روحي است و اين روح هم به نوبه خود دارد ، اين روح تشنه . خواهيد ديد 

محبت است ، ارواح ، طالب چيزهايي است آه با جمال و فضيلت توأم باشد و خدا را آه منشأ آمال و جمال و حقيقت است 

شخصي آه . جستجو مي آند جسم خواهان ماديات روح هم نيازمند معنويات مي باشد و از معنويات است آه استحكام مي پذيرد 

اگر بي خدايي را پيشه سازيم زندگاني معنوي ما نيروي خود را از . او نيز زندگاني واقعي ندارد  از نظر روحي مرده باشد جسم

مذهبي آه با واقعيت سروآار داشته و ارتجاعي نباشد و انسانها را به طرف پيشرفت و ترقي سوق دهد و از هر . دست مي دهد 

  . زيبا و دل پسند است  طرف جلوي ترقيات و پيشرفت روزافزون بشري را نگيرد ، بسيار



 
 

 

  

  صفات مشترك مذاهب اوليه 

در هر مكاني پا مي گذاريم ، مي بينيم آه مردم آن ناحيه يك نوع عقيده يا احترام مذهبي نسبت به مكاني ويژه يا شخصي معين  -1

مي شمارند و  و يا چيز بخصوص با اعمال و افعال مشخصي دارا هستند و مي توان به وضوح مشاهده آرد آه آن را مقدس

هميشه نسبت به آن يك حالت احترام آميخته به احتياط دارند و براي آنها يك نيروي مرموز فوق طبيعي قايل ميباشند آه نيروي 

زنده آننده و يا نابود آننده را داراست و مي تواند منشأ خير و خوبي يا مصدر شر و بدي باشد و هم چنين آن اشياء داراي قوه 

و هيچكس نميتواند به آن دست بزند و صدمه اي به او برساند ، مگر اشخاصي آه داراي صفات ويژه اي باشند  برآت بخش بوده

از اين رو هميشه نسبت به آن شي ء مقدس يك حس احترام مرموز آميخته . ، مانند رئيس خانواده يا شيخ قبيله يا آاهن و آشيش 

  . دارا هستند با رعب و هراس و خلوص عقيده در عالم سادگي خود 

آه يك نيروي روحاني غيبي است و اعتقاد به آن در نزد اقوام بدوي عموميت دارد ، ولي در هر  Mana (1( اعتقاد به مانا  -2

آداب و رسوم و واآنشهاي خاصي نسبت به آن معمول مي باشد ، اعتقاد به مانا در نزد هندوهاي آمريكا ، وحشيان . ناحيه و اقليم 

( ي ها وسط آفريقا ، بانتوهاي افريقاي جنوبي و بالاخره ملل و اقوام بدوي در ديگر نقاط روي زمين همه جا مراآش ، پيگم

به نوعي خاص وجود دارد و سرانجام به طور آلي همه اين مردم بدوي اعتقاد دارند آه يك قدرت ساآت )  Pigmeeآوتوله ها 

روي مافوق طبيعي است آه به خودي خود داراي فعاليت است و مافوق و نامعلوم در هر شي ء موجود است ، خاصه شبيه يك ني

نيروي حياتي موجود در اشياء مي باشد و به وسيله اشخاصي معين يا در وجود اشياء زنده و متحرك ظاهر مي شود و داراي اين 

گر سرايت داد ، يا بالاخره از خاصيت است آه مي توان آن را از اشياء جامد به افراد ذي حيات منتقل ساخت ، يا از شخصي دي

اشخاص زنده به اشياء جامد دوباره برگشت داد چون ريشه عقيده به مانا را در نزد اقوام بدوي تجزيه و تحليل نموده اند ، معلوم 

شده است آه مانا بيشتر از ساير قواي عادي طبيعت داراي معناي حياتي و اثر فوق العاده و صاحب صفات و امتيازات خاصي 

( است و حوادث بزرگ يا قدرت شگفت انگيز فرد خاص يا حوياني درنده آه مورد توجه ايشان قرار مي گيرد ، مبتني بر مانا 

Mana  ( است آه در جسم آنها وجود دارد و براي دفاع در برابر آنها يا براي استمداد از ان جهت افزايش نيروي بازو يا بيل يا

از اين رو طبقات و نسلهاي متوالي اين اقوام درباره مانا معتقد . توجه ويژه اي مبذول داشت حاصلخيزي محصول خود بايد به آن 

  . به خواص و آثار سحري فوق طبيعي شده اند 

سحر و جادو آه به وسيله اوراد و تكرار بعضي آلمات و برخي اعمال مي تواند پاره اي از قواي عظيم جهان را به تفع خود  -3

اين زمينه عقايد وحشيان بسيار دامنه دار و شرح آن باعث اتلاف وقت خواننده است و همين اندازه آافي است در . قبضه نمايد 

                                                 
 Malayaاست ، اصل اين آلمه را دانشمندان آنتروپولوژي از لغت مالايا ) ديناميزم ( مانا به معني نيروي حياتي  -1

  . ند و اآنون اين لفظ را اصطلاحاً به معناي خاص علمي به آار مي برند گرفته ا



 
 

 

آه بگوئيم سه اسلوب و روش را آه بدويان آنها را وسيله تسخير يا غلبه بر نيروي غيبي مي دانند ، مي توان به رشته تحرير 

  . درآورد 

مي باشد و آن عبارت است از استمداد از نيروي پنهاني و مستور در اشياء بيجان مانند )  Fetishism( عقيده به فتيشن  –الف 

به عبارت ديگر قبايل بدوي نسبت به اشيايي خاص احترام و تقديس قايل مي شدند و از آن . سنگ و نهر و آوه و مانند اينها 

د مانند سنگريزه ها و قلوه سنگ هاي عجيب يا جهت آنها را فتيش هاي طبيعي مي گويند آه داراي شكل و صورتي خاص هستن

، استخوانها ، چوبهاي عجيب و نادر و امثال آن ، و از همان وقت آه به دستشان مي ) شهاب ( سنگهاي فرود آمده از آسمان 

زيان رسد ، در آن نيروي عظيمي را پنهان مي دانند آه براي خود فرد و دوستانش مفيد و سودمند و براي دشمنانش مضر و 

بخش مي باشد و از لحاظ نيروي سحري قواي سودمندي در انواع آن اشياء جامد و بيجان ذخيره است مثلاً شاخ گوزن و امثال آن 

انبار نيروي شگفت انگيزي مي باشد و از اين جهت در بسياري موارد از آنها براي حصول مقاصد ساده و نيازمنديهاي بدوي 

  . استفاده مي شود 

در افريقا . اعم از اشياء طبيعي و مصنوعي در نظر ايشان نوعي شخصيت مستقل هستند و صاحب اراده مي باشند  اين قتيش ها

از احساسات دارندگان فيتش چنين معلوم مي شود آه نخست با آمال سادگي آنها را داراي يك روح عيني ميدانند و سپس آن ها 

يا و پيشكش تقديم مي آنند و در برابر آنها با تضرع و زاري دعا مي خوانند و مورد احترام و پرستش قرار مي دهند ، به آنها هدا

انابه مي آنند ؛ اگر آن خواسته و آرزو برآورده نشد ، رفتار آن شخص وحشي نسبت به آن فيتش تغيير مي آند ؛ نخست با او از 

ياد و خشونت به او دستور مي دهد و سرانجام آن را در تملق و چاپلوسي در مي آيد ، بعد او را ريشخند ميكند ، سپس با داد و فر

معتقد مي شود آه روح مخفي غيبي از آن آتك ميزند و مجازات مي نمايد و اگر باز هم نتيجه مطلوب به دست نيامد ، آن وقت 

اينكه شايد روح فيتش و يا . فيتش خارج شده و ديگر به درد آاري نمي خورد ، بايد او را ترك نموده فيتش ديگري بخواهد 

قويتري از ناحيه مجاور بر آن غلبه يافته باشد آه در آن صورت بايد آن را نزد ساحر يا آاهن برده شده تا آن را مجدداً از نيروي 

  . مخفي پرآند و قدرت جديدي براي انجام نيازمندي قوم به او بدهد 

تعبير مي آنند و مقصود از آن ، تصرف در قواي )  Shamanism( روش دوّم سحري آن است آه آن را به شمنيزم  –ب 

آه خود داراي چنين نيروي غيبي است در بدن انسان ديگر )  Shaman( در اين روش يكنفر شمن . روحي و غيبي جهان است 

ه شده ، زيرا واژه شمن از لغت مردم سيبريه گرفت. تأثير مي آند يعني روحي معين را ا بدن او خارج به جسم او داخل مي نمايد 

آنها در اين آار از تمام ساحران و جادوگران و آاهنان جهان معروفتر و مشهورترند و در آن سرزمين براي غلبه بر ارواح 

  . غيبي، اعمال شگفت انگيز واعجاز آميزي انجام مي دهند و بيماران را مداوا مي نمايند 

ساحر نيست ، بلكه در نزد تمام افراد قبيله معمول مي باشد آه با  روش سحر و جادوي عوامانه اين روش منحصر به آاهن يا -ج

استفاده از وسايلي بسيار ساده و ابتدائي ، به گمان خود آوشش مي آنند از زيانها و بديهاي ارواح موذي جلوگيري نمايند و يا 

و گناهان و خيانت هاي خود را با تشريفات  ارواح مفيد را به سود خود به آار وادارند ، بطور مثال تمام قبيله يكجا جمع ميشوند



 
 

 

خاصي به جانوري منتقل آرده بعد آن را مي آشند و يا به قايقي منتقل ساخته آن را در دريا يا رودخانه غرق مي نمايند ؛ هزاران 

زا ؛ اعمال شگفت گونه اعمال خرافي انجام مي دهند ، بويژه جهت حاصلخيزي زمين بايد يا فرزند آوردن زن عقيم يا حيوانات نا

انگيز همانند رقص ها آه در هنگام آاشتن بذر با افشاندن خون قرباني حيوان يا حتي قرباني انسان و دفن جسد او در زمين باير 

  ... و يا تقديم اولين محصول نوبر از ميوه و غله يا فرزند به خدايان و يا پرستش گاو ، گربه و ديگر حيوانات و 

شخص رئيس گروه يا شيخ قبيله را اغلب تابو مي . اعتقاد به تابو تا حدودي در تمام دنيا عموميت دارد  –)  Tabu( تابو  –د 

دانند و افراد جماعت براي او آنچنان قوه و نيروي غيبي قايل هستند آه گمان مي آنند دست زدن به بدن و يا فرش و اثاث او 

ان او در معرض خطر است و بايد با عملي خاص آن را جبران نمايد خطرناك است و اگر آسي چنين گناهي را مرتكب شود ، ج

حتي بعد از مردن اين تابوها ، گور آنها نيز تابو است و از آن مقار حاجات ميطلبند و براي آنها نيروي غيبي قايلند و هر وقت . 

تند و متأسفانه در قرن بيستم هم افراد اين مردمان ساده لوح و بي خرد در جهان آم نيس. آه بتوانند به زيارت آنها مي روند 

زيادي در آشورهاي مختلف جهان ديده مي شوند آه گور مردگان را براي خود تباو قرار داه به جاي خداوند از آنها حاجات مي 

اب مي دهند از آنها پرسيده شود آه اين گور و مرده آاري نمي توانند انجام دهند ، با آمال سادگي و ساده لوحي جوخواهند و اگر 

، چون اينان نزد خدا مقرب هستند ، از آنان مي خواهيم تا نزد خداوند شفيع شوند و حاجات ما را بخواهند ، در حالي آه خداوند 

همه جا حاضر و ناظر است و جاي واسطه اي بين او افراد نيست ولي اينان هم نوعي بت پرستي را به خود و به گروه آشور 

  . اعمال مي نمايند 

كايت و روايات خرافي بسياري از قبايل بدوي نقل شده است آه بعضي افراد قبيله از زن و مرد آه ندانسته ، نيم خورده رئيس ح

زيرا بر اين عقيده بودند آه ! را خورده اند چنان هول و دهشتي بر آنها مستولي مي شد آه از شدت ترس و بيم هلاك مي گرديدند 

همان احترام و وحشت از امرا و روحانيون آه از ديرباز در اقوام قديم به ؛ ) مانو ( نيروي غيبي آن رئيس يا پيشوا پر است از 

) تابو ( وجود آمده درباره آساني ديگر نيز هويدا مي شد ؛ سربازان ، شكارچيان و ماهيگيران در بسياري از طوائف وحشي 

انستند تا وقتي آه به وسايل و عمليات مخصوصي پاك مي شوند شمرد ميشوند ، لمس آردن جسم آدمكشان و قاتلان را حرام مي د

بشمار ) تابو ( ، طفل نوزاد دختر يا پسر در موسم بلوغ و هنگام تشريفات آن و نيز مادر طفل شيرخوار در نزد طوايف ديگر 

د آه اشياء مختلف و اقدام به بالاخره شماره تابوها درنزد مردم بدوي بيرون از آمار بود ، تا آار به جائي مي آشي. مي آمدند 

برخي آارها و حتي سخن گفتن به بعضي آلمات و اسامي و قدم نهادن در اماآني ويژه تابو بحساب مي آمد ؛ گروه ديگر براي 

اسلحه و تير يا قطعات آهن خون بدن يا ، گيسوان يا موي سرچيده شده يا ناخن روح موذي قايلند و لمس آنها را ممنوع مي 

بعضي غذاها يا آب دهان ، گره ها ، گره هاي مخصوص حلقه انگشتر و نگين ، همه و همه در شمار تابوي اهمم بدوي  شمارند ،

ظاهراً اعتقاد به تابوها منحصر به قوام بدوي و وحشي نيست ، بلكه دامنه آن گسترش پيدا آرده تا آنجا آه آشورهاي . هستند 

   پيشرفته و متمدن هم در عالم خود يك سلسله

  . تابوها را رعايت مي آنند 



 
 

 

در نظر اين مردم بدوي چنانچه آسي برخلاف دستور ، رسم و آداب تابو را زير پا گذارد ، آلوده و نجس شمرده ميشود ؛ در نزد 

آنان ، تولد ، مرگ ، ريختن خون ، آلوده شدن به خون و تماس با اشخاص تابو ، همه موجب نجاست و پليدي است ، مثلاً يك 

ناپاك موذي ، آن شخص يا خانواده يا قريه را آزار خواهد رسانيد بنابراين بايد عملياتي انجام داد تا آن روان پليد از آن  روح

شخص ناپاك يا از آن مكان آلوده به خارج رانده شود و آن عمل را آه پاك شدن يا تصفيه نام نهاده اند و در نزد اقوام و ملل بدوي 

روزه گرفتن ، تراشيدن مو و ناخن ، بدن را روي خاك افكندن يا در : مي گيرد ، از آنجمله است انجام به رسوم و آداب مختلف 

معرض دود قرار دادن و در همان حال خواندن اوراد و ادعيه خاص و دويدن در ميان آتش مشتعل و يا پريدن از روي آن و 

اين اعمال براي آن . آردن خون از آن به نام فصد يا حجامت بالاخره شستن بدن با خون يا زخم نمودن عضوي از بدن و جاري 

براي پاك نمودن و تصفيه در نزد اقوام و امم ، : است آه روح پليد همراه آن خارج شود ، و بطور خلاصه مي توان گفت 

  . هزاران وسايل گوناگون از زمانهاي باستان به جاي مانده آه به شمار نمي آيند 

در عصر حاضر نيز انسانهاي بدوي وجود دارند آه در ميان آنها نوعي عقيده آنيميزم متداول  –)  Animism( آنيميزم  –ه 

است ، به اين معني آه آنها معتقدند تمام موجودات اعم از متحرك يا ساآن ، مرده يا زنده داراي روحي مستور مي باشند به ويژه 

هنگام خواب و رؤيا از بدن او موقتاً خارج مي شود و سارنجام در انسانها آه هريك داراي روحي در جسم خود هستند و در 

لحظات واپسين و هنگام مرگ بدن را به طور قطع رها مي آند ، در نزد ايشان ارواح داراي شكل ، صورت ، احساسات ، 

ايي نمود و اگر به عواطف و همچنين صاحب اراده و نيت مي اشند و مي توان آنها را مانند اشخاص زنده اداره آرد و راهنم

خشم آيند به منتها درجه موذي و مضر خواهند بود و چون آنها از خوش آمد و چاپلوسي خشنود مي شوند و از وفاداري و 

نزد اقوام : " چنين مي گويد )  E.B.Taylor( بي تايلور . خلوص ممنون مي گردند ، از اينرو بايد همواره به ياد آنان بوده اي 

و چون آنها را مرآز نيروي غيبي مي دانند " پر است از موجودات روحي آه بر عالم احاطه و تصرف دارند  بدوي سراسر عالم

، تمام سرنوشت خود را به دست آنها سپرده و هم اآنون در سراسر جهان اعمالي آه نسبت به آنها به جاي مي آورند ، به صور 

  . متعدد و مظاهر بي شمار مشاهده مي گردد 

آدميزاد هرچه را آه در زيرزمين و در : " مي گويد )  E.W.Hopkins( هوپكين آمريكائي  –مظاهر طبيعت  پرستش –و 

آسمانها وجود دارد ، پرستش مي آند ، فقط به سبب روح اين موجودات سفلي و علوي است آه ميزان پرستش او آم و زياد مي 

عين ماده و جسم ت زيرا در برخي موارد مشاهده شده آه شخص بدوي شود ، يعني ان را هميشه نمي توان از مقوله آنيميزم دانس

مي باشد )  Manaمانا ( آه همان ) فعال ( آينه محتوي نيروي اآتيور ( چيزي را مي پرستد و آن را زنده و فعال مي داند يعني 

دانند به دو گونه اي آه اصل آن  ، بعضي اوقات آن شي ء را از آن جهت مي پرستند آه آن را نماينده و رمز يك امر حقيقي مي

در برخي مواقع اشياء از هر سه جهت مورد پرستش اند ، چنانكه " پنهان است و آن شي مظهر يا نماينده آن امر مخفي مي باشد 

مذهب بت پرستي در هند از همين نوع است به اين معني آه مردم جاهل و ساده دل ، بت را موجودي زنده و فعال مي دانند و 

ستش مي نمايند ولي مردماني ديگر براي بت روح و رواني آن را قايل هستند و به همين جهت آن را مورد پرستش قرار مي پر



 
 

 

دهند ، در حاليكه گروه دانشمندان و روشنفكران با خلوص نيت و حسن عقيده به بت احترام مي گذارند ، چون ان را مرآز مظهر 

پرستش مظاهر طبيعت انواع گوناگون دارد ، آه به شرح ذيل . تايش است ، مي دانند رمزي يك حقيقت عالي و نهفته آه قابل س

  : است 

، بدين صورت آه هرگونه سنگي را ، از سنگريزه گرفته تا تخته سنگ هاي بزرگ ، در اماآن ) حجار ( سنگ پرستي يا عبادت 

و پرداخته اند و گاهي به طور طبيعي مي پرستند و  گاهي آن را با دست ساخته. مختلف قرار مي دهند و آن ها را مي پرستند 

در حال حاضر ، . همچنين سنگهاي فرود آمده از آسمان مانند حجرالاسود آعبه مورد احترام و عبادت و سجده قرار مي گيرد 

ترم شمرده و طوايف وحشي افريقا ، اقيانوسيه ، هند ، ژاپن و هندوان سرخ پوست آمريكا همه آلات و ادوات سنگي خود را مح

در جزاير فيليپين ، بوميان براي سلاح و حربه جنگي رئيس طايفه يك نيروي غيبي و روحي نهفته قايلند و . ستايش مي نمايند 

  . احترام ويژه اي ميگذارند ) هيزم خردآن ( هنوز در دهات آلمان و بلاد  اسكانديناوي مانند روميان و يونانيان قديم ، به تبر 

اين عبادت در نزد تمام امم بدوي جهان عموميت دارد و حتي در اآثر . به پرستش نباتات و اشجار گرويده اند عده ؛ ديگري 

مردمان متمدن نيز آثار آن ديده مي شود و بقاياي همان پرستش قديم است آه در عيد ميلاد مسيح مكان جشن خود را با درختها ، 

آه در آن مواقع آنها را زينت و چراغاني آرده )  May-Pole( گل ماه مه  درخت آاج ، تزيين مي نمايند و در موردبخصوص 

اين عادت قديم هنور باقي است ، مثلاً در بعضي نواحي شمالي اروپا هيزم شكنان و . و اطراف آن به جشن و سرور مي پردازند 

لب دعاهاي عفو و آمرزش مي خوانند ، چون  درخت افكنان ، به هنگام قطع درختي آهن و تنومند ، اوّل در برابر آن ايستاده زير

قبايل بدوي براي اشجار نيروي توليدي عظيمي قايلند و توسل و دعا در برابر درختها و نباتات به منظور التجا به درگاه طبيعت 

؛ در است و از آنها فراواني غلات و بهبودي زراعت و افزايش گله و رمه و حتي زايش زنان عقيم را درخواست مي آنند 

بعضي نقاط دختران نازا را به درختهاي معيني به ازدواج در مي آورند و معتقدند آه آن زن باردار خواهد شد و بچه خواهد زائيد 

 !  

و بالاخره عده اي آارشان عبادت حيوانات و به قول ديگر جانورپرستي است ، اين عبادت عنصر اصلي مذاهب اقوام بدوي و در 

مان توتميزم است اين پرستش ناشي از آن است آه حيوانات و جانوران را به طور فوق العاده در واقع صورت ديگري از ه

عقيده ) تناسخ ( زندگاني بشر مؤثر مي دانند ، هنوز بيشتر مردم جهان به انتقال روح از بدن انساني به جسم حيواني يا بالعكس 

ر نزد تمام ملل درباره حيواناتي آه داراي روح انساني هستند فراوان داستانها غ افسانه ها و اساطير پريان و ارواح د. دارند 

  . است ، عقيده به عفريت ، غول ، جن و امثال آنها آه گاهي به صورت حيوان و گاهي به جسم انسان در مي آيند ، بسيار است 

د ، از آنجمله پرستش شير در افريقا از جانوران خيالي به صورت ببرها و گرگها داستانهاي بسياري زبانزد خاص و عام مي باش

، ببر و گاو ماده در هندوستان و عقاب و خرس و سگ آبي در امريكاي شمالي ، گاو نر و گربه در يونان و مصر ف گاو ماده 

د در افريقا و اسكانديناوي ، گاوميش در جنوب هندوستان و آانگورو در استراليا ، همه نشانگر آن است آه اين جانوران در نز

مردم قديمي آن آشورها هميشه مورد احترام و به حد عبادت بوده اند ؛  تقديس و ستايش آبوتر ، قو و مار هنوز در نزد بسياري 



 
 

 

اژدهاي از ملل مرسوم و معمول است ، بويژه پرستش مار خواه به ورت افعي ، خواه به صورت معمولي و خواه به صورت 

  ! ر نزد بسياري از امم عموميت دارد بالدار به هزاران نع و شكل گوناگون د

در نزد عده اي از مردم دنيا مرسوم و معمول بوده و آنها را عبادت و پرستش ) خاك و باد و آب و آتش ( پرستش چهار آخشيج 

اي روح و آسمان نزد قبايل وحشي مكان ابرها و مبدأ و منشأ بادها و جايگاه آفتاب است و هرآدام از آنها را دار. مي نموده اند 

پرستش آب به صورت مطلق و معين نيز نزد ايشان رواج دارد ؛ چشمه سارها ، چاهها ، رودها ، . روان غيبي دانسته اند 

و اين عقايد از . درياچه ها و بالاخره درياها محيط همه و همه در دنياي وهم و خيال انسانهاي بدوي داراي نيروي غيبي بوده اند 

ده و تا زماني قرون وسطي مرسوم و معمول بوده است ، يعني همان زمانيكه در و نيز معمول بود آه مدنيت هاي قديم شروع ش

و نيز پرستش خاك آه زمين را مادر آل و حامل غلات و حبوبات مي ! دوك و نيز با درياي آدرياتيك همه ساله عقد ازدواج ببندد 

  . دانسته اند 

وريكه پيش از اين يادآور شديم ، اقوام و قبايل بدوي آوشش مي نمودند آه از راههايي ، به ط –نياز و قرباني و تسليم هدايا  –ز 

قواي نيرومند روحاني را مسخر و بنفع خود مجبور به آار نمايند ، ولي بعدها آگاهي يافتند آه آن نيروهاي طبيعي به قدري قوي 

، اين ارواح مرموز و مخفي نيرومند برتر از آنند آه بتوان هستند آه فرمانبردار ساختن ايشان غيرممكن است و به گمان ديگر 

ريشه ي تاريخي اعمالي آه از آن به . بر آن ها چيره شد ، بلكه بايد آنها را با زاري و اظهار ناتواني به انجام هدف تشويق نمود 

ايثار نفس و خودآشي همه به  اين اعمال نخست به صورت. مناسك مذهبي تعبير مي آنند ، از اين پيشينه سرچشمه مي گيرد 

منظور آن بوده آه نيروي عظيم مافوق بشري را رام و براي انجام نيازهاي او آماده سازد ، البته پيشكش تحفه و هدايا بدون تكلم 

به سخنان و آلمات متناسب ممكن نيست و آدمي بايد جملات و عباراتي خوش آيند خدايان بگويد ، اين است مبأ سپاس و تحسين 

آه سرانجام به سرودها و مزامير پايان مي يابد و بعد از دعا و ستايش نوبت به درخواست نياز مي رسد و از اينجا نخستين بذر 

دعا و مناجات در ضمير انساني آاشته مي گردد و عبادات و دعاهاي رسمي آم آم به وجود آمده تكامل حاصل مي نمايند و نيز 

  . ز خدايان نسبت به نيروهاي غيبي از اين سرچشمه ناشي شده است جاي آوردن شكر و سپاسگزاري ابه 

واضح است آه انجام دادن اين اعمال و مناسك و ايراد آلمات و مناجاتها بدون آنكه جايگاه معيني براي محل آن آماده باشد ، 

، البته اين اعمال به تدريج و به  پس براي اين هدف ، اماآني به وجود امده آه عبارتست از معابد و مقابر مقدسه. مشكل است 

مرور زمان تكامل حاصل نمود و چون انجام قرباني و ايراد ادعيه و تلاوت مناجاتها در مكان مخصوص و محل معين همه 

 تشريفتي مي باشند بنابراين بايد به نحو احسن و از روي دستور انجام شوند ؛ بنابراين از اينرو براي هدايت و راهنمايي افراد ،

اشخاص ترفندباز ديگري لازمند آه آن اعمال و آلمات را بدرستي تعليم دهند ، پس ناچار طبقه آشيشان يا آاهنام و يا خاخامها 

تشكيل شدند به اين معني آه عده اي شانتاژ سراسر عمر خود را صرف رسيدگي به آارهاي معبد و آموزش اعمال و افعال ديني 

اين افراد به گمان عوام با عالم روحاني سروآار دارند پس از اراده و قصد خدايان آگاه به اشخاص جاهل مي نمودند و چون 

  . هستند و از غيب خبر مي دهند و مردم بي دانش را از سرانجام آارها آگاه مي سازند 



 
 

 

ن به نيستي آامل احترام به مردگان و پرستش اجداد در تاريخ اديان در خور بحث است ، چون گما –پرستش اموات و اجداد  –ح 

در مرود شخص معيني در هنگام مردن او امري است آه براي بازماندگان دشوار و تحمل ناپذير و متناسب با تجربيات و عادات 

آسي آه ساليان دراز در يك خانواده با چند نفر و يا شايد با قبيله اي صحبت بوده و حرآت و سكنات و . روزانه او نمي باشد 

در ياد آنها است و نزديكانش گاهي اوقات او را با تجلياتي بخصوص در رؤيا مي بينند و با او حرف مي زنند و رفتار او هميشه 

همين اوصاف احساسات در نزد نياآان باستاني بشر به نحو آامل وجود داشته از اينرو عجيب نيست اگر انسان پيش از تاريخ و 

ه باستاني اند ، براين باور باشند آه اموات نه فقط زنده و باقي هستند بلكه داراي يا بدويان زمان حاضر آه نمايانگر آدميان ديرين

همان احساسات و نيازهاي روزانه زندگي نيز مي باشند و با آمال تأسف در برخي از اديان به اصطلاح مترقي ، براين باورند 

را نخواهند ديد و به همين جهت هدايايي براي شادي آه اگر روح ميت يا اجداد از آنها خشنود نباشد ، روي آسايش و خوشبختي 

  ! روح انان پيشكش روحانيون دين خودشان مي نمايند 

در زمانهاي باستاين ، بشر ابتدائي براي جلوگيري از رفت و آمد روح ميت به چاره انديشي پرداخته و براي دفع آنها آارهاي 

عده اي سنگهاي : جهان در نزد هر امت به گونه اي صورت مي پذيرفت عوامانه اي انجام مي داده است و اين عمل در سراسر 

زيادي بر سر قبر چيده و يا بدن ميت را با طنابهاي محكم مي بسته اند و در برخي مكانها مشاهده شده ، وقتي آه ميت را در قبر 

زمين ميخ آوب مي آردند ؛ تمام اين  يا دخمه قرار مي دادند ، چوب نوك تيزي تهيه نموده در سينه جسد فرو برده ميت را به

آارها براي آن بود آه از حرآت و به راه افتادن ميت جلوگيري آنند و در همان حال هدايايي براي رضاي خاطر آنها و خشنودي 

 برخي از بقاياي آن اعمال امروزه مشاهده مي شود ؛ برخي از مردم هنگام حرآت دادن تابوت. روح ايشان پيشكش مي نمودند 

ترتيبي مي دهند آه سر ميت به طرف جلو و پاهاي او به طرف عقب باشد و گاهي اوقات آاملاً برعكس آن است و در بعضي 

موارد هم چنان است آه حاملين جنازه به خط راست حرآت نمي آنند و مسير خود را تا آنجا آه ممكن است تغيير مي دهند گاهي 

بقاياي افكار پيشينيان هنوز در جوامع متمدن امروزي اين اعمال در اصل براي آن است اوقات تمام اين راهها براي اين است آه 

شش مي آنند تا هرچه زودتر ميت راه را گم آرده نتواند آه ميت راه را گم آرده نتواند مراجعت آند و در برخي از اديان آو

خاك سپارند و در اينمورد سهل انگاري ننمايند و  مراجعت آند و در برخي از اديان آوشش مي آنند تا هرچه زودتر ميت را به

اينها نيز از بقاياي خرافي پيشينيان است آه اگر ماهتاب به بدن مرده بتابد ، ممكن است روح . شب هنگام ميت را دفن ننمايند 

  . ميت ناراحت شده عده زيادي از آن قبيله را به مرگ دعوت نمايد 

  

  

  از نظر بت پرستان  خدا

بت پرستان به ريشه اي معتقدند و به نام آن ريشه و اصل ، مجسمه مي تراشند و آنها . وم باندازه عقل و خرد اوست خداي هر ق

خداي درياهاي )  Ea( خداي آسمانها و إئا )  Anu( عقايد سومريان در مورد ريشه سه بت خود به نام آنو . را خدايان مي نامند 



 
 

 

به معناي آب شور و آب ولرم با هم )  Tiamat( و تيامات  Upsuدر آغاز آپسو : ت خداي زمين براين اس)  Bel( ژرف و بل 

نسلهاي نخستين نيروي چنداني نداشتند ، ولي پس از آنها نژاد . مخلوط بودند و خدايانشان از ترآيب اين دو عنصر به وجود آمدند 

بين خدايان جنگ درگرفت و تيامات اراده آرد آه همه آنها را سرانجام . نيرومندي به وجود آمد آه قوي ترين آنها آنو و إئا بودند 

از . مردوك ، تيامات را به دو نيمه آرد . به فرماندهي انتخاب شد و جنگ آغاز گرديد  1از سوي خدايان ، مردوك. نابود سازد 

بعدها با . شهر بابل را بنياد نهاد پس از آن به آفرينش انسان پرداخت و . يك نيمه وي آسمان و از نيمه ي ديگرش زمين پديد آمد 

  . توجه به نياز آدمي به همسر ، براي خدايان نيز معتقد به جفت شدند 

قوم مزبور گذشته از خدايان ، به ارواح شريره ، عفريت ، جن و جادو نيز اعتقاد . را همسو آنو دانستند )  Auto( چنان آه آنتو 

در جنگها مهمترين آاري آه مي آردند ، اين بود آه بت آن . فديه يا قرباني مي دادند  داشتند ، و براي ايمن ماندن از گزند آنها

چنانكه در جنگهاي آلدائيان و آشور ، . و اين به معني آن بود آه تمامي شهر را به اسارت برده اند . شهر را به شهر خود ببرند 

نانا در اختيار آلدائيان بود ، بالاخره ) الهه ( سال آه  1635س از پ. را از آشور به آلدان بردند )  Nana( آلدائيان مجسمه نانا 

و آار بت پرستي در . آشور باني پال ، شاه آشور ، قادر شد آه الهه مزبور را آه در تصرف آلدائيان بود به شهر أرخ برگرداند 

اعراب بدوي بتهاي فراواني در خانه آعبه رديف ميان اقوام به غير از ايرانيان ادامه مي يابد تا قبل از ظهور اسلام آه در ميان 

لات ، : بت بزرگ به نام هاي  4آرده هر سال به زيارت آنها مي شتافتند تا آنجا آه هر قومي براي خود بت ويژه اي داشت مانند 

ده ، برآورنده حاجات ، بت پرستان از ابتدا براين عقيده بودند آه بتنها روزي دهن. منات ، حبل و عزّي آه شهرت فراواني داشتند 

به طوري آه درباره بتهاي سومريان و چگونگي به وجود آمدن ريشه آنها صحبت شد ، . باعث غلبه بر دشمن و نيردهنده هستند 

مثلاً سومريان براي خدايان . بت پرستان براي هر بت ريشه اي دارند آه در جاي خود به تفصيل سخن به ميان خواهد آمد 

  . شهوت ، عشق و تنفّر قايل بودند  صفاتي چون غضب ،

اين مجسمه را به صورت زني . بزرگترين خداي سومريان ربه النوع فراواني نعمت بود آه به مردم روي زمين روزي ميداد 

ر بعدها اين الهه د. اين الهه در آاشان ، گرگان ، دامغان و نهاوند ديده شده است . ساخته بودند آه شير خود را نثار مي آرد 

  نام اين الهه در شهرهاي بين النهرين به . خوانده شد )  Venus( آسياب صغير و يونان ونوس 

  . نام اورانينا و ايشتار بود 

  )  2توتم پرستي( خدا از نظر حيوان پرستان 

ماه را او الهه . شهر لاگاش به منصه ظهور پيوست  3پاتسي)  Ennatoom( حيوان پرستي در ابتداي امر توسط إن ناتوم 

گوساله اي پر زور مي خواند آه مشيّت آدميان به دست او بود ، و او نيرو دهنده ، عظمت و شكوه دهنده و بالاخره روزي دهنده 

قوم لاگاش ماري حلقه زده از . بعد از پاتسي غير از الهه گوساله ، الهه مار به وجود آمد آه بر زمين سلطنت مي آرد . بود 
                                                 

 . مردوك گاو نري بود آه در مردابهاي تاريك به سر مي برد  -1
 . توتم از زبان قبيله اي از سرخپوستان آمريكاي شمالي به نام الگونكيان گرفته شده و نام حيواني مقدس است  -1
  . مي خواندند )  Patessi( ساي شهرهاي سومر را پاتسي شاه رؤ= حاآم = فرمانروا  -2



 
 

 

گوساله . گردن خود مي آويختند و معتقد بودند آه اين مار آنها را از بلاها و آفات مصون مي دارد  فلزات مي ساختند و به

آن قوم آه در جليله بودند يا . پرستان در اثر جنگها و شكست ها به تدريج به آشورهاي مصر ، جليله و هندوستان پراآنده شدند 

  . آوردند  توسط حضرت موسي آشته شدند و يا ايمان به يكتاپرستي

. به عقيده ايرانيان ، پيش از ظهور زرتشت ، گاوي بود آه آن را گاو اوآدات مي ناميدند و آن اولين گاوي بود آه آفريده شد 

برخي از مورخان را عقيده برآن است آه آن گاو نر بوده ، و به زعم بيشتر مورخان آن گاو ماده بوده و با آيومرث پادشاه 

اين گاو در هندوستان و مصر شهرت ) .  26 -24 -21مجمل التواريخ ص ! ( روز آفريده شده است  پيشدادي ايران در يك

مقدس مي شمردند و ايمان بخصوصي به آن )  Apis( فراواني پيدا آرد و مصريان تا ظهور اسلام آن گاو را به نام گاو آپيس 

را گرفت ، براي تنبيه آنان )  Memphis( و شهر ممفيس  آمبوجيه ، شاه ايران ، چون ، به مصر لشگرآشي آرد. گاو داشتند 

بعد از چندي آمبوجيه براي استمالت . دستور داد گاو آپيس را نزد او آورند و او خنجري به آن حيوان زد و گاو آپيس آشته شد 

ن براي آشته شدن آن گاو مصريا: مي گويند . مردم و راضي نگهداشتن آنها گاو آپيس ديگري تهيه و در معبد مصريان قرار داد 

  ! يك هفته عزاي عمومي اعلام آردند و عزاداريها نمودند 

به طوري آه وقتي گربه اي مي مرد ، براي او مراسم تشييع . در مصر پيش از اسلام ، گربه هم حيواني مقدس به شمار مي آمد 

هنگامي آه سزار ، سردار . ند و دفن مي آردند جسد او را موميائي آرده در تابوت مي گذاشت. جنازه مفصلي ترتيب مي داند 

رومي مصر را شكست داد ، با لشكريانش قدم به ساحل نيل گذاشت و در همان روز يكي از سربازان سهزار گربه اي در زير 

( وز پل! مصريان با وجود قوانين سخت سزار ، سرباز را گرفتند و آن قدر آتك زدند تا جان سپرد . پاي اسب خود آشته بود 

Peluse  ( بدين ترتيب آه . آه قلعه مستحكمي در دهانه نيل بود ، به وسيله گربه هاي مقدس به دست لشكريان آمبوجيه افتاد

تا . بسيار مستحكم بود و شهروندان و سربازان مصري با نهايت جديت از آنان دفاع مي آردند ، تسخر نمي شد ) دژ ( چون قلعه 

سرانجام يك روز جمعه . دستور داد تا هر آدام گربه اي پيدا آرده و آن را دست آموز نمايند  اين آه آمبوجيه به سربازان

مصريها به محض آنكه . سربازان ايراني در حالي آه هريك گربه اي را به سينه خود مي فشردند ، به سوي دژ پلوز حمله آردند 

تي يك سرباز مصري جزأت نكرد به سربازان ايراني و گربه ها ح. چشمشان به سربازان ايراني و گربه ها افتاد ، عقب نشستند 

و سربازان آمبوجيه بدون آنكه حتي يك تير از آمان رها آنند ، شهر پلوز . حمله آند ، چون از گربه هاي مقدس هراس داشتند 

راي آنكه بتواند از دست مقدس ترين الهه مصري ب)  Isis( ايزيس : ريشه ي گربه مقدس به شرح زير است ! را تسخير نمودند 

يكي از خدايان بي رحمي آه قصد جان او را آرده بود ، جان سالم به در برد ، خود را به صورت گربه ساخته بدين سبب خداوند 

. ملت بيرماني نيز گربه را مدس مي دارند ، در جنگ دوّم جهاني سربازان بيرماني به ژاپن آمك مي آردند ! او را بخشيد 

با اين تدبير ، . دبيري اندشيده ، روي تمام هواپيما و زره پوشهاي خود را با تصوير يك گربه سفيد منقش نمودند انگليسها ت

  ! بيرمانيها به جاي آنكه به ژاپني ها آمك برسانند ، جزو متحدان انگليس شدند 



 
 

 

گاوپرستي هندوستان از سومريان .  گاوپرستي هم اآنون در آشور هندوستان رايج است و عده آثيري از مردم هند گاو پرستند

و اين گاو همان است آه در جنگ ، . ناميده مي شد و نر بود  1گرفته شده چون سومريان به وجود گاوي معتقد بودند آه مردوك

گاندي حتي در اين اواخر مهاتمام . از يك نيمه آن آسمان و از يك نيمه ديگر آن زمين به وجود آمد . تيامات را به دو نيمه آرد 

  . در حفط و حمايت اين حيوان تأآيد آرد وآن را نقطه مرآزي دايره هندوئيم لقب داد و احترام و ستايش گاو را تأآيد نمود 

  خدا از نظر طبيعت پرستان 

ريكي زائيده اويند ؛ جهان روشنايي در بالا و جهان تا 3و شر 2ايرانيان پيش از زرتشت به وجود زروان معتقد بودند ، آه خير -1

. آنها بيشتر مظاهر طبيعت مانند خورشيد و ماه و آوهها و ستاره ها را مي پرستيدند . در زير قرار دارد ، و مابين آنها هواست 

يعني پدر )  Dvos –Pater( يا خدا ، و خداي خدايان راداوس پاتر )  Davos( عناصر مفيد و سفيد وونوراني را داوس 

)  Agni( خداوند جنگ ، آگني )  Indra( خداي آسمان پر ستاره ، ايندرا )  Varuna( وارونا . مي ناميدند ) هرمزد ( خدايان 

زروانيان تا . بود  4خداي گياه مقدس هوم)  Suma( يا مهر خداوند نور و عدالت و سوما )  Mithra( خداوند آتش ، ميترا 

ارج و مقام خورشيد بدان پايه بود آه . ايستادگي مي آردند زمان ساسانيان بودند و گهگاهي پيروان زروان در مقابل زرتشتيان 

به همين جهت . صفت و عنوان برجسته خورشيد ايزد با عنوان تيزاسب افاده مي شد . پيكر هرمز را به خورشيد مانند ميكردند 

داشت اين عنصر زندگي گردونه مقدس خورشيد در بين ايرانيان ارج و منزلتي خاص داشت و در مواقع مهم براي تقديس و بزرگ

در اين امر بيشتر . در طلوع و غروب خورشيد براي ستايش اش مراسمي انجام مي دادند . بخش ، آن را همراه خود مي بردند 

  . اقوام آرايي و سامي متفق بودند ، و خورشيدپرستي يكي از قديم ترين اشكال پرستش و ديانت است 

. زحل ، زهره ، مريخ و عطارد و نيز ماه و خورشيد را مظهر خدايان مي پنداشتند  آلدائيان ، سيارات پنجگانه مشتري ، -2

بود و حرآت و برآمدن و فرورفتن آنها را در ) رب الارباب ( و مشتري نمودار مردوخ ) خداي عشق ( زهره مظهر ايشتار 

  . سرنوشست مردم و آشور خود مؤثر مي دانستند 

از اين رو در هر دهكده ، خاآريز و تپه اي بلند از گل و خاك به علامت حاصل خيزي . تيدند چينيان قديم ، زمين را مي پرس -3

)  Shi( زمين برمي افراشتند و بر قله آن يك درخت و اطراف آن را نهال هاي مقدس مي آاشتند و آن خاآريز تپه مانند راشي 

روستائيان بوده است ، آه تشريفات و آداب خاصي نسبت  و شي در هر دهكده و روستا مرآز مذهبي و محل عبادت. مي ناميدند 

و معتقد بودند آه اين اعمال در . مردم نغمات ديني سروده به رقص مي پرداختند . به خدايان زمين در آنجا به عمل مي آمد 

بودند بسيار ) شي ( اين خاآريز را در شهر مرآزي آه نشيمن شخص خاقان بود . پيشگاه شي باعث ازدياد محصول مي شود 

                                                 
مردوك گاو نري بود آه در مردابهاي تاريك بسر مي برد ، و داراي نيروي خارق العاده بود ، آه همه چيز و همه  -1

 . آس را مغلوب مي نمود 
 . خير بنام هرمزد و در جهان حكومت مي آرد  -1
 . ود شر به نام اهريمن در جهان حاآم ب -2
 . هوم گياه مقدسي است آه زروانيها و پس از آن زرتشتيان آن را جوشانده از شيره آن شراب مقدس مي گرفتند  -3



 
 

 

اي به رنگي بود ، مي افراشتند تا ثمرات عبادت در دامنه آن نصيب تمام مردم  بزرگ و مرآب از پنج طبقه خاك آه هر طبقه

آشور بشود ، شخص خاقان در تابستان در برابر اين خاآريز بزرگ حضور مي يافت زمين را شيار مي آرد ، ارواح ارضيه را 

چون روزگاري گذشت ، پرستش زمين رونق خود را از دست داد و . اهل آشور چين دعا مي آرد عبادت مي نمود و براي تمام 

  . عبادت آسمان به جاي آن رواج يافت 

مورد عبادت همه مردم )  Shang-Ti( يا شانگ تي )  Ti( معبودي آسماني به نام تي )  Shangs( در ايام سلطنت شانگها 

ممالك آسماني يا خاقان آسمان پنداشتند و پادشاهان آن سلسله براي طلب فيض و آسب  قرار گرفت ؛ معبود تي را خداوندگار

( هنگامي آه نوبت سلطنت به سلسله چو . برآت به او توسل مي جستند و مرتبه او را برتر و والاتر از زمين مي دانستند 

Chous  ( رسيد ، به جاي تي لقب تين )Tien  (ه ارواح عاليه و مقام مقربين است ، بدين جهت يعني آسمان دادند ، آه منزلگا

امروز طبييعيون برخلاف يكتاپرستان ، آفريننده . يعني پسر آسمان ناميدند )  Tien-Tiru -تين تيرو( آن سلسله را به نام تين 

ترآيب نشود ، توالد و تا اسپرم نر با اوول ماده . موجودات را طبيعت ميدانند و معتقدند طبيعت ، طبيعت را به وجود آورده است 

و احتياج به فرض قوه اي غير . ماده مشتمل بر خواص زندگاني است : علماي بيولوژي مي گويند . تناسبي وجود نخواهد داشت 

براي تفسير ماده و ترآيب هاي  1اشعاع: از قوه ماده براي تفسير ظهور زندگاني در آره زمين نيست علماي شيمي مي گويند 

  . ي آافي است عضوي و غير عضو

اورقيه ، اتر را ماده اصلي جهان مي پندارد و فيثاغورث آن را روح آلي آه منشأ ارواح جزئي است ، گمان مي آرد و 

ماده اي است در نهايت لطافت آه تمام )  Ether(  2اما از نظر دانشمندان جديد ، اتر. آنكساغورث آن را اصل آتش مي دانست 

اولين آسي آه نظريه موجي را در انتقال نور طبق . مواج نور و حرارت و ديگر چيزها مي باشد جهان را پر آرده و حامل ا

  . در بحث حقيقت نور دو نظريه در ميان دانشمندان وجود دارد . فرضيه اتر پيش بيني آرد هو جنس ، دانشمند علوم طبيعي بود 

ت بسيار آوچك تشكيل يافته آه مرتباً از منبع نور جدا شده و نظريه ذره اي آه طبق آن شعاع هاي نور از يك سلسله ذرا –الف 

  . با سرعت سيصد آيلومتر در ثانيه در فضا پراآنده مي شوند و از خلأ و هوا و اجسام شفاف عبور مي آنند 

لومتر در نظريه موجب آه برطبق آن شعاع نور ا امواج فوق العاده سريع و آوتاهي تشكيل شده و با سرعتي مادل سيصد آي –ب 

طرفداران . دارد آه بر آن سوار شده و به هرسو برود  3و از آنجايي آه موج احتياج به ماده سيّالي. ثانيه در فضا انتشار مي يابد 

و بي . نظريه موجي فرضيه اتر را پيش آشيده معتقدند آه حامل امواج نور ماده اي است بي رنگ و بي وزن و بي بو و غيره 

مام جهان را ، حتي در ميان آرات و آنجايي آه مي گوئيم خلأ است ، پر آرده و امواج مختلف اين ماده است آه نهايت سيّال آه ت

                                                 
  شعاع هاي نور  -1
ايتر هم گفته شده آه آن هم به معني . در زبان يوناني به معني هواست و در اصل آسمان را به اين اسم مي ناميده اند  -1

طلاح قدما فلك نهم و در اصطلاح شيمي مايعي است فرّار ، آه از ترآيب اسيد و الكل حاصل در اص. هوا و جوّاست 
 . مي شود 

 بسيار روان ، جاري  -2



 
 

 

گاهي به صورت ماده و زماني به صورت صوت و گاهي به صورت حرارت و برابر نظريات اخير ، گاهي هم به صورت جسم 

  . و ماده معمولي بيرون مي آيد 

اين ماده بي وزن و نامرئي آه نامش اتر مي باشد ، همان : اتر در مبحث نور مي رسند مي گويند  در اين مورد وقتي به فرضيه

دانشمند آلماني در آتاب خود وحدت وجود نام دارد ، اتر را به عنوان )  Ernest Hegel( ارنست هگل . خداي جهان است 

ين ترقي در ادراك اتر موجب اقتدار نهايي فلسفه وحدت وجود ا: " مبدأ ماوراء طبيعي قبول مي آند و در آن آتاب چنين مي گويد 

و اين وجود غير متناهي اگرچه پر از . زيرا آراء فاسده آه فراغ را نشان مي داد به آلي پوچ و بي معني مي شود . مي گردد 

  " .  اشغال آرده است آه مي توانيم آن را خالق هستي بناميم) اتر ( ماده نيست ، وليكن تمامي آن را 

  

  

  

  

 


